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سازمان تأمین اجتماعی
مریم| مبالــغ واریزی بابت متناسب ســازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی کمتر از جدول اعلامی 
در ســایت های تأمین اجتماعی اســت. علت را که جویا 
می شویم، می گویند این بضاعت ماست و سازمان اشتباه 
کرد که متناسب ســازی را انجام داد و پشیمان است. آیا 
این ها خود هیچ گاه بازنشســته نمی شــوند؟ من کارمند 
حسابداری بوده ام. این محاسبات نصف مبالغی است که 

باید واریز شود.
رضائی| فرزند شهید و شاغل در سازمان تأمین اجتماعی 
با حدود ۲۸ســال ســابقه کار. قانونی هست که طبق آن 
فرزندان شــهدا می توانند از هشت سال ســنوات ارفاقی 
برای مزایای بازنشســتگی اســتفاده کنند اما برای بنده 
اجرا نمی شود. در خواست بنده رد شده اما برای برخی از 
فرزندان شهدا رأی مثبت صادر شده است. فرق این جانب 

با دیگران نمی دانم چیست.
سهام عدالت      

شــهروند| ســهامم را فروختــم. یــک نوبــت 
۲میلیون و۳۰۰هــزار تومــان ریختند. چنــد نوبت هم 
د رمجمــوع یک میلیــون و۴۰۰هزار تومان واریز شــده؛ 
یک بارش ۱۷هــزار تومــان، یک بارش ۵هــزار تومان، 

یک بارش ۲۰هزار تومان!
 شــهروند| بنده تابه حال هیچ سودی از ســهام عدالت 
نگرفته ام. استعلام کردم، سود۹۵ و۹۶ نوشته شده اما به 
حساب من واریز نشده. بانک را نوشته نامشخص. شماره 
شبا تأیید شده اما ریالی سود واریز نشده. چرا تکلیف ما را 
مشخص نمی کنید؟ اگر سرکاری است، لطف کنید به ما 
هم بگوید. این حق ما مردم است که اطلاع داشته باشیم.              
سبحان| کارگزاری بانک ملی شــماره و ایمیل داده برای 
ارتباط و پیگیری مشکلات مردم درباره سهام عدالت اما 
پاسخ گو نیست. شخصا از صبح پیام می دهم. در حالی که 

آنلاین است، پاسخ گو نیست.
بهزیستی

ســهیلا لطفی| دو تا فرزند معلــول دارم که حقوق 
شوهرم فقط به معیشــت خانواده می رسد، آن هم به زور. 
یک سال است بچه ها را دکتر نبرده ام که حداقل وضعیت 
درمانی شان را چک کنم. کمک های بهزیستی برای یکی 

از بچه هاست و کفایت نمی کند.
گرانی   

نوری| مسئولان ارشــد می گویند، گرانی های اخیر 
توجیهی ندارد. اما گویا هدف از گرانی، اشتغال زایی برای 

دلالان وابسته به برخی از مسئولان است.
سازمان تاکسی رانی 

۷۷۳...۰۹۱۵| چرا تاکسی رانی مشــهد به رانندگان 
تاکسی در مشهد دستگاه کارت خوان نمی دهد؟ در کنارش 

تاکسی رانی می گوید پول نگیرید در مدت کرونا.     
کرونا    

نسرین اباذریان|  همشهریان، کرونا را جدی بگیرید. 
اگر دلتان برای خودتان نمی ســوزد، دیگران چه گناهی 

کرده اند؟
جایگاه های سوخت

شهروند| از پرســنل جایگاه گاز  سی.ان.جی هستم. 
پیمانکار مربوط به نام شرکت البرز گاز از مرداد به ما حقوق 
نداده و بیمه هم رد نکرده  است. درصورت اعتراض اخراج 
می شویم. به اداره کار و شهرداری هم مراجعه کردیم، ولی 

خبری نشده است. چکار کنیم؟
راه و شهرسازی

۳۵۶...۰۹۱۵| اول جاده کلات، نرســیده به روستای 
کاظم آباد، مسیری حدود ۳۰۰متر، ســتون برق ندارد و 
وسط جاده یک ردیف بلوک گذاشته اند و علامت راهنمایی 

و رانندگی شبرنگ ندارد. شب ها خیلی خطرناک است.
شرکت برق

حسامی| کابل های برق روشــنایی بولوار آوینی ۵۷ 
نزدیک زمین اســت که احتمال دزدی شــان را افزایش 
می دهد. شرکت برق مشهد اقدام کند. همین اواخر برخی 

از کابل ها سرقت شدند و دردسرش برای مردم ماند.
سازمان ترافیک  

۱۴۴...۰۹۱۵|  حد فاصل میدان اســتقلال و چهار راه 
میلاد را یک بررســی بفرمایید برای نصب پل عابر پیاده؛ 
چون بارها دیده شــده به دلیل حجم زیــاد خودروهای 
عبوری، عبور افراد عابر پیاده از عرض خیابان به ویژه افراد 

مسن و خردسال بسیار خطرناک و مشکل است.              
اجتماعی           

نجفی|  چندهمسری مردان آسیب های روانی زیادی 
دارد. زنانی که به خاطر آبرو، فرزنــد یا فرزندان و... به این 
زندگی ادامه می دهند، هیچ وقت همسرشان را نمی بخشند 
و غم زیادی را متحمل می شوند. بعضی هم که نمی توانند 
این موضوع را تاب بیاورند با طلاق درگیر مسائل بیشتری 
نیز می شوند. آیا کانون خانواده که این قدر درباره اهمیتش 
می خوانیم و می شنویم، ارزش آن را ندارد که متخصصان 
علمــی و مذهبــی بــرای اســتحکامش چــاره ای 

بیندیشند؟
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۹۵)
فصل یازدهم: حق بر محیط زیست 

۱۱-۱- حفاظت و نگهداری
۱۳۷    مدیریت شهری موظف است مناطقی که 

مشکلات زیست محیطی حاد یا 
رو به افزایش دارند را در اولویت 

برنامه ریزی و مدیریت قرار دهد. 

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir
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سراســری «طرح 
اعمــال  جامــع 
محدودیت هــای 
پویــا در مقابله با 
کرونا» و ســومین روز درگذشــت محمد 
قائمی پناه، پاکبان ۴۴ساله مشهدی است؛ 
کســی که در تمام شــب هایی که ما خواب 
بودیم، ســاعت ۲:۳۰بامداد از خانه بیرون 
می زد. جارو را برمی داشــت تا شب هنگام، 
خیابان های سرد و ساکت شهر را تمیز کند. 
خم می شــد روی زمین، کنــار خیابان، یا 
لابه لای شمشادهای حاشــیه پیاده روها تا 
ماسک ها و دستکش هایی را بردارد که ما از 
ســر بی احتیاطی یا بی مسئولیتی رها کرده 
بودیم. او یکی از «مجاهدان سلامت» بود که 
بی ادعا در همه این روزها در کنار نظافت، کار 
ضدعفونی کردن معابر و ایســتگاه ها و دیگر 
سطوح دسترسی عمومی را نیز انجام می داد. 
شاید همین نزدیکی به منابع ویروس کرونا 
بود که او را زمین گیر کرد و در نهایت جانش 

را گرفت.
خیابان ها مثل روزهای قبل شــلوغ اســت. 
جمعیت هم مثــل قبــل در رفت وآمدند. 
آدرسی که داده اند، دور نیست اما ترافیک، 
زمان رســیدنمان را به تأخیــر می اندازد. 
شلوغی خیابان های مشهد در روز پنجشنبه 
را عده ای به آخریــن تکاپوهای مردم برای 
انجام امــور قبل تعطیلــی دوهفته ای ربط 
می دهند. آدرس را همسایه ها و مردمی که 
در رفت وآمدند، با نشانه گرفتن دست این طور 
می  گویند: همین کوچه را تا آخر بروید. جلو 
در خانه پارچه ســیاه و بنر زده اند. مشخص 

است و می فهمید کجاست.
می رسیم. خانه کوچک تر از آنی است که در 
ذهن مجســم کرده ام. حدودا ۴۰مترمربع و 
بسیارساده. فرشته خانم و دو دخترش، مریم 
و فاطمه، با رخت عزایی که به تن دارند، قرار 
است از آنچه که اتفاق افتاده بگویند. از روزی 
که کرونا آمد تا روزی که کرونا پدرشــان را 
برای همیشه برد. دخترها بی طاقت شده اند 
و اشک می ریزند. نمی توانند کلامی بگویند. 
توصیف این داغ می ماند برای فرشته خانم. 
فرشــته خانم آرام آرام اشک می ریزد و تمام 
اتفاقاتی را کــه در این چند هفتــه بر آنان 
گذشته، کنار هم می چیند و می گوید: وسط 
مهرماه بود کــه محمد آقا کمــی تب کرد. 
دکتر که رفتیم، با داروهایــی که داد، بهتر 
شــد و حتی تصمیم گرفت که بعد از دو روز 
مرخصی استعلاجی سر کار برود. محمدآقا 
چند سالی بود که آسم گرفته بود. توی این 
اوضاع کرونا و ماســک های آلوده ای که در 
خیابان ها می ریزند، هربار که سرکار می رفت 
تا صحیح و ســالم به خانه برمی گشت، دلم 
هزار راه می رفت. اصلا تــاب و تحمل خانه 
ماندن را نداشــت و دلش راضی نمی شــد 
که شــب توی خانه راحت بخوابد و کارش 
روی زمین بمانــد. محمدآقا برای کارکردن 
معمولا نیمه شــب از خانه بیرون می زد. آن 
شب رفت اما دلم شور می زد. دمدمای صبح 
بود که با همکارش به خانه برگشــت. گفت 
نفســش تنگی می کند و به خاطر همین سر 

کار نمانده بود.
حرف  زدن برای فرشــته خانم با اشک هایی 
که دخترها می ریزند، ســخت تر می شــود. 
ســعی می کند حرف هایش را با صدایی که 
حالا بیشــتر می لرزد، ادامه دهد؛ «وقتی به 
بیمارســتان بردیمش، با اسکن ریه، گفتند 
کرونــا ۴۰ درصد ریه  هــاش را درگیر کرده 
است. با آزمایش هایی که گرفتند گفتند باید 
بستری شــود. روزهای اول از یک دستگاه 
اکسیژن ساز قوی برای بهتر شدن تنفسش 

استفاده می کردند. دکتر همان روزهای اول 
گفت که به خاطر آسم همســرم، ویروس، 
ریه هایش را با ســرعت بیشــتری نسبت به 
بقیه درگیر کرده است و به همین دلیل، کار 
درمانش سخت تر می شود. تمام چند شبی 
که محمدآقا بیمارســتان بــود، دلم طاقت 

نمی آورد و جلو در بخش بودم.»
 در بیمارستان ها قیامتی به پاست

صحبت به قســمت تلخ روایت می رســد و 
فرشته خانم از بخش کرونایی های بیمارستان 
و حال و هوایش می گویــد: وای، وای! امان 
از ایــن روزهای بیمارســتان ها. بخش ها از 
مریض های کرونایی پر شده. از همه جا صدای 
سرفه می آید. بیشتر خانواده ها، نگران جلو 
بیمارســتان ها می مانند. چه کار کنند؟ مگر 
دل آدم تحمــل می کند که شــب ســرش 
را راحت روی بالــش بگــذارد و بخوابد اما 
عزیزترین آدم زندگی اش توی بیمارســتان 
برای نفس کشــیدن خدا خدا کند! خود من 
۴۰ روز جلو بیمارستان چشم انتظار بودم. از 
روز دوم و به خاطر درگیر  شدن تمام ریه های 
شــوهرم، او را به بخــش مراقبت های ویژه 

بردند.
 چشم های اشک بار در انتظار یک تخت

فرشــته خانم دیگر نمی توانــد جلو بغضش 
را بگیرد. چند دقیقه بلنــد گریه می کند و 
دخترها کنار مادر بی تاب تر از قبل اشــک 
می ریزند. مریم کنار عکس پدر می نشیند تا 
یک دل سیر گریه کند. چند دقیقه به همین 
روال می گذرد و فرشته خانم با صدایی گرفته 
حرف هایش را ادامه می دهد: کاش مردمی 
که مهمانی و عروســی و... می گیرند، سری 
به بیمارستان ها بزنند. به خدا قیامت است؛ 
قیامت. هرکسی چشمش به یک تخت و یک 
مریض اســت. آن قدر مریض زیاد است که 
برای تخت های مراقبت ویژه جا ندارند. کار 
خدا بود که برای محمد همان شب اول تخت 
ویژه و خالی پیدا شد. توی این مدت خیلی 
مریض دیده ام که چند روز منتظر خالی شدن 
تخت های مراقبت ویژه بوده اند. با این اوضاع 
کرونا و آماری که هر روز زیاد می شود، واقعا 

بیمارستان ها جای خالی ندارد.
 عروسی همسایه و دنبال اورژانس دویدن ما

فرشــته خانم می گوید: روزی که محمدآقا 
حالش بد شــد به اورژانس زنــگ زدیم که 
بیاید. فاطمه، دختر کوچکم، هرقدر اسپری 
آسم برای شــوهرم زد، فایده نداشت. جلو 
چشمانمان رنگش مثل گچ سفید شد و سوی 
چشمانش رفت. نمی دانم چندبار زنگ زدیم 
که اورژانس بیاید. وقتی داشتیم محمدآقا را 
می بردیم، دیدم چنــد خانه بالاتر از ما برای 
عقد کردن دخترشان، مجلس گرفته اند. همه 
دم در بودند و هیچ کدام هم ماسک نداشتند. 
دلم طاقت نیاورد و قبل رفتن به بیمارستان 
رفتم گفتم: «مگــر اوضاع را نمی بینید؟! هر 
روز چند هزار نفر کرونا می گیرند. این همه 
تلویزیون می گوید عروسی نگیرید. حداقل 
اگر قرار است یک عروسی ساده و خودمانی 
بگیرید، ماسک بزنید که خدای نکرده مریض 

نشوید.»

 وقتی بعد از کرونای حاد، نابینا و لال می شوی
فرشته خانم اشــک هایش را پاک می کند و 
با نگاهی که به زمین مــی دوزد، می گوید: 
درســت همان روز اولی که بــه محمدآقا 
دســتگاه وصل کردند، دکتر بیمارســتان 
گفت «خانم مریضی که به دســتگاه وصل 
می شود، امید  بازگشتش فقط ۵درصد است. 
ما کارمان را انجام می دهیم، شــما هم دعا 
کنید.» مدتی زیر دستگاه بود و در این مدت 
هوشــیاری چندانی نداشت اما بعد از مدتی 
که به بخش مراقبت ویژه منتقل شد، حالش 
خیلی بهتر شــده بود. تکلم داشت و کرونا 

مشکلی به چشم و قلب و مغزش نزده بود.
آه بلندی می کشد و می گوید: در این مدت، 
توی بیمارســتان چه چیزهایی که ندیدم! 
بیشتر مریض هایی که به بخش مراقبت ویژه 
و زیر دستگاه می برند، بعد از به هوش آمدن 
دیگر حال و روز ســابق را پیــدا نمی کنند. 
فرق می کننــد بــا آن آدم اول. این ویروس 
لعنتی باعث می شــود کــه بعضی ها قدرت 
تکلم نداشته باشــند و نتوانند حرف بزنند. 
بعضی ها نابینا می شدند، تعدادی هم ویروس 
به قلب و مغزشان می زد و سکته می کردند. 
وای خدا! هر کســی یک مدل غم داشــت. 

دکترها می گفتند چندین ماه زمان می برد 
تا این فرد بتواند مثل روز اولش شود. تازه به 
این چیزها، غم دوا و درمان و گرانی داروها را 
اضافه کنید. هر نسخه ای که برای محمدآقا 
می نوشــتند، یک میلیون تومان هزینه اش 
می شــد . با این همه گرفتاری، قرض کردیم 
تا محمدآقا دوباره ســر خانه و زندگی مان 

برگردد، اما... .
به عکس همسرش و شمع های روشنی که 
کنارش چیده اند خیره می شود و می گوید: 
هفته قبل حالش خیلی خــوب بود و همه 
دکترها و پرستارهای بخش می گفتند واقعا 
معجزه شــده که مریض شما این طور خوب 
شــده اســت؛ حتی همان لحظه های اول 
هوشیاری، شــماره تلفن من و دخترم را به 
پرستارها داده بود که زنگ بزنند. دلش برای 

خانه خیلی تنگ بود.
  روزی ۲۰۰ هزارتومان، هزینه نفس کشیدن

در خانه
«محمدآقا با بهترشــدن حالــش، عجیب 
دلتنــگ خانه بود. قرار شــد تــوی خانه از 
او مراقبــت کنیم. گفتند به خاطر شــرایط 
بحرانی ای که پشــت سر گذاشــته است، 
باید یک دســتگاه تنفس مصنوعی بخرید. 

می گفتند حداقل بایــد ۳۰ میلیون تومان 
برای خرید این دســتگاه بدهیم. تا آن زمان 
که دســتگاه را بخریم، قرار شد بیمارستان 
یک دستگاه اکسیژن ساز به ما اجاره بدهد. 
دستگاه را اجاره کردیم. هزینه هرشب اجاره 
دستگاه ۱۰۰ هزارتومان و هزینه پرکردنش 

هم ۱۰۰ هزارتومان بود.»
ســری تکان می دهد و می گوید: وقتی پای 
جان در میان باشد، پول ارزش ندارد. دستگاه 
را اجاره کردیم اما فقط یک شــب! روز بعد، 
سر شب بود که محمدآقا حالش خراب شد. 
دخترها با دیدن این حال و روز پدرشان پرپر 
می زدند. پرســتار اورژانس که آمد، نبضش 
را گرفت و گفت ببرید. شوکه بودم. دخترم 
رفت پیش دکتر اورژانس و اشک می ریخت 
و داد می زد: «بگو بابام زنده  اســت.» دکتر 
اورژانس فقط ســرش را تــکان داد و رفت. 
دیروز مراسم تدفین بود و از امروز من هستم 

و این دو دختر.
فرشــته خانم ادامه می دهد: فاطمه، دختر 
کوچکم، تا قبــل مریضــی بابایش از طرف 
بسیج به عنوان بهیار در بیمارستان ها مدافع 
ســلامت بود و به خیلی  از بیمــاران کمک 
کرد. بابایش می گفت «تــوی این اوضاع بد 
کرونا کمک کردن به بیماری که نفسش به 
ثانیه ای بند است، خیلی ثواب دارد اما مراقب 
خودت باش.» شــب آخــر فاطمه هرکاری 
برای بهبــود حال پدرش کرد اما نشــد که 

نشد.
همسر محمد قائمی پناه، حرف هایش تمام 
شده است، اما اشک ها هنوز جاری هستند. 
می گوید: خدا شــهرداری را خیر دهد؛ روز 
اولی که متوجه شــدند، برای مراسم تدفین 
حمایتمان کردنــد. دعا می کنــم که هیچ 
بنده خدایی روی تخت بیمارســتان نباشد. 
دعا می کنم هیچ کارگری که با دســت های 
کارگری، نانی حلال بر سر سفره خانواده اش 
می برد، گرفتار تخت بیمارستان و بیماری و 

دردهای نداری نشود.

اندوه پاييز   براى مرد نارنجى پوش
روایتی از واپسین روزهای محمد قائمی پناه پاکبان شهر  و همکار ما در شهرداری که کرونا جانش را ستاند

محمد قائمی پناه متولد ۱۳۵۵ مشــهد بود و از حدود ســال ۸۸ به عنوان 
پاکبان به همشهریانش خدمت می کرد. ثمره زندگی اش دو دختر ۲۲ ساله 
و ۱۷ ساله اســت که این روزها مدام به این فکر می کنند «اگر مردم بیشتر 
مراعات می کردند شــاید پدرمان هنوز زنده بود.» اما کرونا چنان بی رحم 
است که نمی شود برایش اما و اگر آورد. همین است که همسرش رو به مردم 
می گوید: شــاید بگویید «جای خاصی نمی خواهیم برویم؛ یک سفر کوتاه 
به شهرســتان و دیدن اقوام در یک جمع محدود.» یــا بگویید «فقط یک 
گشت وگذار پاییزی بیشتر نیســت.» اما من به شما می گویم در این ۴۰روز 
که جلو بیمارســتان بودیم، خانواده داغ دار زیاد دیدیم. کافی اســت سری 
بزنید به بیمارســتان ها تا خانواده هایی را  ببینید که چشــم انتظارند تا یک 
تخت مراقبت ویژه برای بیمارشان خالی شود. تو را به خدا بیایید به هم رحم 
کنیم. مثل شوهر من خیلی ها هستند که ماسک ها و دستکش های رها شده 

مردم را از روی زمین جمع می کنند. به هم رحم کنیم.
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شهروند| وضعیت پل عابر پیاده تقاطع صد متری و رسالت روبه روی میدان بار نوغان!
معاونت خدمات شهری شهرداری مشــهد| به اطلاع می رساند پیرو درخواست شهروند 
عزیز در روز گذشته در خصوص وضعیت نابســامان ورق پاخور ورودی پله برقی پل عابر 
پیاده تقاطع صدمتری و رسالت روبه روی میدان بار نوغان، موضوع مورد بررسی قرارگرفت 
که مشخص شد متاسفانه به دلیل سرقت ورق پاخور پله برقی این مشکل ایجاد شده است 

و بلافاصله نسبت به رفع نقص و جایگزینی ورق پاخور جدید اقدام شد. 

پل عابر میدان بار نوغان تعمیر شد
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